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  چکیده

با محوریت دادن  يو .کند بررسی میي اخلاق را  مقوله  شناسانه لویناس فیلسوفی است که از سنت پدیدار

ي اولی  کند بلکه آن را فلسفه اي مضاف جستجو نمیه ، جایگاه مبحث اخلاق را در فلسفه»دیگري«به مبحث 

کوشد  در این راستا، با طرح مفاهیمی از قبیل چهره، مسئولیت در برابر امر نامتناهی و دیگري می. کند تلقی می

با مروري  تلاش شده است ،در این مقاله. ي اخلاق بسط دهد اش را با محوریت مقوله شناسانه رهیافت پدیدار

لوینـاس بـا نقـد    . اجتماعی آن را نشـان دهـیم   -ي اخلاق و دیگري و پیامدهاي سیاسی ت مقولهاجمالی اهمی

بر آن است که نشان دهد با رجوع به  ،داند شناسی امر همان می سنت متافیزیکی غربی که آن را متکی بر هستی

. به روي دیگري گشودي سوبژکتیویستی گذر کرد و آن را  توان از اندیشه یهودي می  -گراي سامی سنت تعالی

  هـاي بـین   دانـد و نسـبت   ي دیگري و اشـخاص دیگـر مـی    لویناس وجود شخص را متکی به چهره ،بنابراین

  .داند اشخاص را مبناي اخلاق و دوستی فردي و اجتماعی می

  لویناس، دیگري، چهره، سیاست: يکلیدهاي  هواژ

  

  مقدمه

ــاس   ــل لوین در ) Emmanuel Levinas(امانوئ

او در . دنیا آمده اي یهودي ب در خانواده 1906سال 

 زمـره نخسـتین کســانی اسـت کــه فلسـفه پدیــدار    

ي هوسرل و هایدگر را در فرانسـه مطـرح    شناسانه

اي مخـتص   با این حال لویناس داراي اندیشـه . کرد

شـناختی وي را از   به خود است که، روش پدیدار

تـوان   حتـی مـی  . سازد هوسرل و هایدگر متمایز می

ــت لوی ــناس  گف ــاهنگان پدیدارش ــد پیش ــاس منتق ن

ــت ــویش اس ــی . خ ــاس را م ــوف   لوین ــوان فیلس ت

کنــار دیگــر  "دیگــري"مفهــوم . نامیــد "دیگــري"

 "آن هست"مفاهیم کلیدي لویناس از جمله چهره، 

  .داردشدگی و استعلا جایگاه خاصی  یا داده 

ي  نقد لویناس به سنت فلسـفی پدیدارشناسـانه  

ــوم     ــول مفه ــرل، ح ــدگر و هوس ــري"های  "دیگ

بـرآنیم کـه بـه اجمـال      ،در ایـن نوشـته  . چرخد می

اخلاقی لویناس را مرور کـرده و   -ي فلسفی اندیشه
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، "دیگـري "نشان دهـیم کـه مفهـوم     ،در عین حال

  . سازد میاندیشه پدیدار شناختی لویناس را متمایز 

ابتدا مضامین اصلی فلسـفی او را   ،بدین منظور

فهـوم  بـه طـور خـاص بـه م    سپس،  دهیم میشرح 

کوشیم نتایج و ابداعات  پردازیم و می می "دیگري"

شـرح   "دیگـري "فلسفی وي را بر اسـاس مفهـوم   

  .دهیم

  دو سنت بزرگ ■

لویناس معتقد است که فرهنگ و تفکـر غربـی   

ــزرگ عبــري وام و ســنت ســامی  -دار دو ســنت ب

او بر ایـن بـاور اسـت کـه      ،همچنین. استیونانی 

یان امر متناهی یهودي با تمایزي که م -سنت عبري

شود، مبتنی بر نـوعی اسـتعلا و    میو نامتناهی قائل 

جـا   در این "دیگري". ست "دیگري"توجه بشر به 

بزرگ یا خداي یهودي اسـت کـه    "دیگري"همان 

جا بـا   در این. متعالی و از زمین فاصله گرفته است

از سوي انسـان   "دیگري"نوعی استعلا و توجه به 

بـه  "انسان بیشتر میل  ،در این سنت. مواجه هستیم

در مقابل، سنت یونـانی  . "دارد شدن از خود به در

بـدین معنــا کــه بــا  . دارد "همــان"تمایـل بــه امــر  

اندیشیدن به هستی یا فوسیس بـه جـاي اسـتعلا و    

اي نگرش درون بود یا درون ماندگار  تعالی به گونه

شناسـی تمایـل دارد    هستی بنابراین،. آورد روي می

سان و جهان را در درون یک منظومه ي ان که رابطه

درون ماندگار که رو به سوي بیرون نـدارد و همـه   

از دیـدگاه  . یابـد تعریـف کنـد    چیز را در خود مـی 

شناسـی   لویناس هنگامی که به امر جهان یـا هسـتی  

پـردازیم، امـور دیگـر را بـه امـر جهـان تقلیـل         می

محور مدرن نیز   ي سوژه در انتقاد از فلسفه. ایم داده

شناسـی را   لویناس با توجه به همین مسئله، معرفت

شناسی نیز فیلسوف با تکیـه   در معرفت. کند نقد می

 "همـان " بر کوکیتو دکارتی امور دیگـر را بـه امـر   

شناس کسی اسـت کـه فکـر     معرفت. دهد تقلیل می

تواند پدیـدارهاي نـاهمگون، متفـاوت و     کند می می

بـه  سیال موجـود را در یـک نقطـه تثبیـت کنـد و      

  .شناخت آن بپردازد

هنگامی که انسان خود را ناظر عالم تصور کنـد  

هـاي بیرونـی وارد    و فکر کند که پدیـدارها و ابـژه  

تواند با تجزیـه و تحلیـل    شوند و او می ذهن او می

هـا، جهـان را بشناسـد، در اینجـا گـویی انسـان        آن

خواهد متعلقات شناسایی را از آن خـود کنـد و    می

هنگام شناختن جهان  بنابراین،. ودها مسلط ش بر آن

هـاي   امور گوناگون و متفـاوت را در دسـته بنـدي   

هـا بـر اسـاس     دهد و مطابق بـا آن  انتزاعی قرار می

  .کند ذهن خود قوانین و قواعدي ابداع می

سازي،  لویناس معتقد است که در اینجا با مفهوم

ــه ــت بخشــی،   نظری ــردازي وعینی ــه  "دیگــري"پ ب

). 182. ، ص1378لچـت،  (د شو تبدیل می "همان"

ي اندیشـنده بـه غیریـت     اما لویناس به جاي سوژه

  .دهد میتقدم 

  

 (Givenness)شدگی داده ■

ــه    ــاس ب ــودات، لوین ــود و موج ــاب وج در کت

  »وجــود دارد«پــردازد کــه از آن بــه  اي مــی مســئله

)il y a (آن هست"یا  "وجود دارد". کند تعبیر می" 

. از هسـتی اسـت  نزد لویناس، نوعی دریافت مبهم 

وجه غیر شخصی  "وجود دارد"ي لویناس  به گفته

  . اي رخداد وجود است توان گفت گونه می. دارد

توان گفت که همـان   نه می «: نویسد میلویناس 

عدم یا نیستی است ولو آن کـه هـیچ چیـز وجـود     
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کوشد این امـر   وجود و موجودات می. نداشته باشد

 ـ   آن را بـه   عـلاوه  ههراس انگیز را وصـف کنـد و ب

لوینـاس،  (هراس و وحشت توصـیف کنـد    ي مثابه

ــابراین). 64. ، ص1387 ــه ،بن ــین مواجه ــا  چن اي ب

جـا   در ایـن . هستی با نـوعی هـراس همـراه اسـت    

ــا     ــاهی و ی ــرس آگ ــراس را از ت ــن ه ــاس ای لوین

ایـن درك  . سازد شناختی متمایز می احساسات روان

و غیریت راه  "دیگري"ي  ویژه از هستی به اندیشه

برد کـه بـراي لوینـاس در قالـب دریافتمـان از       می

شود  میوجود، شخص دیگري، زبان و خدا مطرح 

  ).182. ، ص1378لچت، (

ترجمـه  ) il y a(شاید این طور به نظر برسد که 

بــه معنــاي بخشــندگی و  ،هایــدگر esgibtعبــارت 

دهش اسـت کـه همـان حقیقـت هسـتی را نشـان       

ر بخشـندگی و  اما لویناس با وجود تأکید ب. دهد می

آن را از تعبیر هایـدگري   ،وفور نهفته در این مفهوم

بـه بـاور لوینـاس در ایـن مرحلـه      . سازد متمایز می

آگاهی وجود ندارد که بتواند این حالـت وجـود را   

بـر  » هسـت «). 50.، ص1386دیویس، (تجربه کند 

. شناسی مقدم است شناسی و شناخت هر نوع هستی

م هسـت از حیـث   سنجیدن مفهو«: نویسد لچت می

لویناس هیچ چیز به . حقیقت آن کاري دشوار است

 دهد که بتوان به راحتی آن را دلیلی بـر  دست نمی

به حسـاب   esgibtبر بخشندگی  il y a تقدم هست

مقدم اسـت بـر هـر آن     »هست«از آن جا که . آورد

چه بتوان با عقل شناخت و متضمن هـر چیـزي از   

طلبد، نـه   این جنس است، تشخیص شهودي را می

با این حال در گریز لوینـاس از  . پژوهش فلسفی را

خوانـد   ي هایدگري می فلسفه» حال و هواي«آنچه 

نقــش اساســی و بســیار مهمــی دارد، زیــرا مبنــاي 

او براي کنار گذاشتن خودکـامگی هسـتی    کوشش

ي تأمـل لوینـاس در مفهـوم     واپسین مرحلـه . است

 ـ  اي است که پر دامنه مرحله) هست( ایج را تـرین نت

لچـت،  (» براي تفکر متعاقب او در برخواهد داشت

  ).182. ، ص1378

لوینـاس از ایـن هسـتی مـبهم و      ،بر این اساس

شود کـه در آن   ي آگاهی منتقل می فراگیر به مرحله

ایـن  . شـود  جا سوژه بـا چیـز دیگـري مواجـه مـی     

ــه   ــه، مواجه ــري"مواجه ــاد   "دیگ ــه ابع ــت ک اس

  .گوناگونی دارد

  

  )Face( چهره ■

ــه    چ ــت ک ــاس اس ــاهیم لوین ــی از مف ــره یک ه

. سـازد  ي او را آشکار می سرنوشت اخلاقی اندیشه

شـوم در   رو می هنگامی که من با انسانی دیگر روبه

ي او توجه مرا به خود جلب  ي نخست چهره وهله

رسد کـه لوینـاس بـر ایـن بـاور       به نظر می. کند می

ي شخص دیگـر حالـت غریبـی     است که در چهره

توانـد از طریـق ادراك    ه سـوژه نمـی  نهفته است ک

ي شـناخت و   هستی این امر غریب را زیـر سـلطه  

 به عبارت دیگر، چهره قابل فـرو . فهم خود درآورد

اگر بـه  . کاستن به موضوع ادراك و شناخت نیست

چهره توجـه کنـیم ایـن مسـئله بیشـتر       هاي ویژگی

  . روشن خواهد شد

دفاع، عریـان و   حفاظ، بی ست بی چهره عضوي

ي  بـه گفتـه  . تـرین اعضـاي آدمـی    تهی دست وجز

گـر  ا کـه  چهره بیش از همه عریان است" :لویناس

در عـین حـال   . استاش مؤثر و مطبوع  چه عریانی

نـوعی فقـر ذاتـی در چهـره     . ترین است دست تهی

آدمی براي مخفی کـردن ایـن    کوشش. وجود دارد
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فقر با قیافه گـرفتن، بـا ادا درآوردن، مؤیـد همـین     

حفـاظ و در معـرض تهدیـد     چهره، بی .نکته است

تو گویی ما را به انجام عملی خشـونت بـار   . است

در عین حال، چهـره همـان چیـزي    . کند دعوت می

لوینـاس،  ( "کنـد  است که ما را از کشـتن منـع مـی   

   .)100. ، ص1387

چهره یکـی از مفـاهیم مسـئله آفـرین لوینـاس      

ي انسـانی   زیرا در عین حـال کـه بـر چهـره    . است

. هاي دیگري نیز هست کند، واجد دلالت می دلالت

پذیري و بیان نسـبت   چهره با مفاهیمی چون رؤیت

توان چهره را چنـان   گفته شد که نمی. مستقیم دارد

پس منظور از چهره . که باید ادراك کرد و شناخت

عین یا متعلق در تجربه به معناي حسـی،  «در اینجا 

چهـره  . ي این اصطلاح نیست محورانه نسبی و خود

از جنس تجلـی و انکشـاف اسـت، نـه متعلقـی از      

، 1386دیـویس،  (متعلقات ادراك هستی یا معرفت 

 "دیگـري "چهـره بـه حقیقـت     ،بنابراین). 94. ص

گویـد و   چهـره بـا مـا سـخن مـی     . دهـد  ارجاع می

چهره همانند کـلام و  . سازد حقایقی را مکشوف می

در اینجاسـت کـه   . بان از جـنس انکشـاف اسـت   ز

توان صرفاً بـه یـک فـرد یـا شـخص       میچهره را ن

واقعیت آن اسـت کـه چهـره بـه     . خاص تقلیل داد

 "دیگــري"ناپــذیر کــه همــان  امــري فــرو کاســت

سرشـت اخلاقـی   . دهـد  نامتناهی است ارجـاع مـی  

ي لویناس نیز در همین جـا خـود را نشـان     اندیشه

را چه شخص دیگر تصور کنیم  "دیگري". دهد می

داونـد، واقعیـت آن   و چه یک امـر نامتنـاهی یـا خ   

اي مجـاب   به گونـه  "دیگري"است که ما در برابر 

را  "دیگـري "ما خواسـته یـا ناخواسـته،    . شویم می

  .گذاریم کنیم و به او احترام می لحاظ می

ي غیریت اسـت   نویسد، از راه چهره لویناس می

  :رسیم میکه به خدا 

کنـد امـا نـه     چهره بر وجود فراسو دلالت مـی «

اي تعلیـل ناپـذیر    دقیق و به گونههمچون یک نماد 

چهـره بـر   . کند یی که مرا احضار می به عنوان چهره

چـون   کـه کند، نه همچون نشـانه بل  خدا دلالت می

زیر سؤال بردن خودم، گویی احضار یا فراخوانـده  

شـوم، یعنـی بیـدار یـا بـه نـام خـودم خوانـده          می

. ، ص1378لوینـاس بـه نقـل از لچـت،     ( »شوم می

184(.  

  

  )Otherness( ريدیگ ■

خواهد یک نظـام اخلاقـی تـدوین     لویناس نمی

ي بایــدها و نبایــدها را در قالــب  کنــد و مجموعــه

او از تقـدم اخـلاق بـر    . احکام اخلاقـی بیـان کنـد   

تقدم اخلاق بر فلسـفه بـه معنـاي    . گوید فلسفه می

به عبارت . است "همان"به  "دیگري"فرو نکاستن 

 بنـابراین، . مـن بـر   "دیگـري "دیگر به معناي تقدم 

سرشت امور سرشتی اخلاقی است زیرا مبتنـی بـر   

 "دیگـري "هنگامی کـه بـا    .است "دیگري"لحاظ 

تـوانم او را درون خـود جـاي     شوم نمـی  مواجه می

در اینجاســت کــه . دهــم و بــه خــود تقلیــل دهــم

بـرد و   توان و شناخت مرا زیر سوال می "دیگري"

رفـتن   در نتیجه، با زیر سـؤال . خواند به چالش می

خود انگیختگی، موضوعِ پرسش قرار گرفتنِ آگاهی 

جایگـاه  «یـا خویشـتن،   » مـن «، هویـت  دیگـران به 

 "دیگـري "از جانب حضور » مرکزي من در جهان

، 1378لویناس به نقل از لچت، (کند  تحقق پیدا می

  ).99. ص
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او در بخشی از کتاب تمامیت و نامتناهی به این 

ي انسـان را زیـر   کند و خود محور مسئله اشاره می

: ، ص1378لویناس به نقل از لچت، (برد  سؤال می

در  "دیگــري"شــرح لوینــاس از مواجهــه بــا ). 98

ي  مرحلـه . مانـد  همین مرحلـه آغـازین بـاقی نمـی    

آغازین، وجهی سـلبی دارد کـه در آن سـوژه زیـر     

خوشـامد گـویی بـه     ،در مرحله بعد. رود سؤال می

  . گیرد قرار میو احترام به او مورد توجه  "دیگري"

گزیر و گریزي ندارم  "دیگري"بنابراین، من از 

و چه بـه نحـو    ،و در هر صورت چه به نحو سلبی

ي  در اندیشـه . گـو باشـم   ایجابی بایـد بـه او پاسـخ   

با مفهوم نامتناهی پیوند خـورده   "دیگري"لویناس، 

گیـري او   این مفهوم در بیان شـکل  ،همچنین. است

لویناس ایـن  . وري داردي سوژه نیز نقش مح درباره

گیرد و تفسـیري نـو از    می واممفهوم را از دکارت 

تـا حـدودي    ایـن تصـویر  . دهد تصور نامتناهی می

تصویر دکارت را در مقام پیشگام سوژه محوري و 

صاحب ایـن رأي کـه سـوژه، مـدار و محـور هـر       

  .کند معنایی است، جرح و تعدیل می

اولی در تأمل سوم از تأملات در فلسفه  دکارت

بدین ترتیـب فقـط مفهـوم خـدا بـاقی      " :نویسد می

آن، ] در[ماند که باید در آن تأمل کنـیم کـه آیـا     می

. چیزي است که صدورش از خود من محال باشـد 

جـوهري اسـت نامتنـاهی،    » خدا«مراد من از کلمه 

، قائم به ذات، عـالم مطلـق و   ]سرمد، تغییر ناپذیر[

را، اگـر   قادر مطلق که خود من و هر چیز دیگـري 

امـا  . چیز دیگري وجود داشته باشد آفریـده اسـت  

است که ] عظیم و والا[اي  همه این صفات به گونه

کنم کمتر بـه نظـر    تأمل می ها  هر قدر عمیقتر در آن

بتوانند تنهـا از  ] ها دارم مفاهیمی از آن[رسد که  می

چـه   از آن ،خود مـن صـادر شـده باشـند؛ بنـابراین     

نتیجــه گرفــت کــه خــدا تــاکنون گفتــه شــد بایــد 

زیرا اگر چه مفهوم جوهر از . بالضروره وجود دارد

آن جهت که خـود مـن جـوهرم، در مـن موجـود      

تـوانم   است، اما من که خود موجودي متناهیم، نمی

کـه   مفهومی از جوهر نامتناهی داشته باشم، مگر آن

جوهري واقعاً نامتنـاهی آن را در مـن پدیـد آورده    

  ). 63: ص، 1384دکارت، (» باشد

دکارت با تکیه بر تصور نامتناهی در پی اثبـات  

من تصـوري از  «گوید  که می چنان. وجود خداست

نامتناهی دارم و این تصور ممکـن نیسـت از خـود    

من که متناهی هستم، صادر شده باشد زیـرا محـال   

» اســت کــه معلــول برتــر از علــت خــویش باشــد

ــن توضــیحات    .)68، ص 1384دکــارت، ( ــا ای ب

رسد که منشأ و مصدر این  به این نتیجه میدکارت 

تصور نامتناهی خداست و از این طریق بـه اثبـات   

  .پردازد خدا می

در این قطعه از دکارت، لویناس مفهوم نامتناهی 

ــه کــار  "دیگــري"دریافــت خــویش از  بــرايرا  ب

او بر این بـاور اسـت کـه آنچـه دکـارت      . گیرد می

 گویـــد یکـــی از دربــاره تصـــور نامتنـــاهی مـــی 

ترین قطعات فلسفه غرب است و افقی را  درخشان

ــی ــی  م ــق م ــه از آن طری ــاید ک ــاه  گش ــوان جایگ ت

لوینـاس از تصـور نامتنـاهی    . را دریافت "دیگري"

کنـد و   دکارت به عنوان مدل صـوري اسـتفاده مـی   

  .ریزد محتواي خویش را در آن می

همان طور که دکـارت اشـاره   » تصور نامتناهی«

رد کـه سـوژه یـا مـن را     کنـد حکایـت از آن دا   می

تــوان مصــدر و سرچشـمه هــر آن چــه در او   نمـی 

در این جا چیزي وجود دارد . هست به شمار آورد
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تصــور  ،همچنــین. کــه بــر ســاخته ســوژه نیســت

نامتناهی تصوري است که در آن موضوع تصور از 

ایـن تصـور بـه تعبیـر     . کنـد  خود تصور سرزیر می

  .»بیش از آن که در بردارد در بردارد«لویناس 

ــن  ــاهی استثناســت از ای کــه  نظــرتصــور نامتن

گیرد، حـال آنکـه    موضوع آن از تصورش پیشی می

هـاي   در مورد سایر چیزها با مطابقت کامل واقعیت

جــا  در ایــن. شــان مــواجهیم» صــوري«و » عینــی«

تصــور جــدا  اي کــه موضــوع تصــور را از فاصــله

کند، تقدمِ محتوايِ خود موضوعِ تصـور اسـت؛    می

نامتناهی، خصوصیت موجود مطلقِ متعالی است از 

آن که حیث متعالی است؛ نامتناهی مطلق نیز است 

  ).41و40، ص 1386لویناس به نقل از دیویس، (

توانـد مصـدر نامتنـاهی     نـه مـی  ) سوژه(اندیشه 

. برگیـرد  درباشد و نه قادر است آن را بـه تمـامی   

شـود،   نامتناهی بودن در مقابل متناهی تعریف نمـی 

بلکه مقدم بر آن است و غیریت، خارجیت، تعـالی  

و استقلال خود را نسبت به کسی که به این تصور 

  .کند اندیشد، حفظ می می

تصور نامتنـاهی بـه تعبیـري تجربـه شـقاق یـا       

ي مواجهـه بـا    تجربه. شکاف برداشتن آگاهی است

اندازد؛ بـدین   ه مقولات سوژه را برمیچیزي که هم

شکند و جا بـراي   قرار چارچوب حلول در هم می

  .شود میتعالی و تصدیق آن گشوده 

را جـایگزین خـدا در مقـام     "دیگري"لویناس، 

ي سـوژه بـا تصـور     دهد و رابطـه  نامتناهی قرار می

ــراي رابطــه  ــاهی را سرمشــقی ب ــا  نامتن ي ســوژه ب

همچــون  "يدیگــر". دهــد نشــان مــی "دیگــري"

خداوند در نسبت با من تعالی و خارجیت خود را 

نیـز   "دیگـري "بـه تعبیـر لوینـاس،    . کنـد  حفظ می

تصور نامتناهی از ظرف قواي من سـرریز  «همچون 

  ).13. ، ص1387لویناس، (» کند می

اي  لویناس معتقد است رابطه با نامتناهی، رابطه

نیست که در آن یکی از طرفین سوژه جذب طرف 

شود یا در برابر چیزي که غیر از اوسـت بـه   دیگر 

نامتناهی، سوژه   طور بنیادي بهبلکه . کلی رنگ ببازد

  . سازد را ممکن می

دکارت از طریق تصور نامتناهی بـه سـتایش و   

. شـود  پرستش جلال و شکوه خداوند رهنمون مـی 

لوینــاس نیــز همــین جــلال و شــکوه را در جلــوه 

  . بیند متجلی می "دیگري"

قبلاً هـم اشـاره شـد لوینـاس غیریـت       که چنان

. کنـد  را صرفاً به وجه سلبی تعریف نمی "دیگري"

غیریتـی نسـبی،    شـکل زیرا چنین تعریفی آن را به 

آورد که در آن هر فردي در  صوري یا منطقی درمی

کثرتی از افراد به واسطه تفردش، غیـر و متمـایز از   

، "دیگـري "همچنین این غیریـت  . است "دیگري"

که در تضاد دیـالکتیکی از نـوع هلگـی آن     غیریتی

  . شود هم نیست مطرح می

لویناس قصد دارد غیر را آن چنـان کـه هسـت    

چنان که از جانب خـود   نفسه و آن یعنی به طور فی

شود یعنی قائم بالذات نشان دهـد و ایـن    ظاهر می

در واقع تعریف غیریت بر وجهی ایجابی و مثبـت  

  .ن اندیشه اوستهاي درخشا است و این از ویژگی

دشواري توصیف مواجهـه بـا غیریـت در ایـن     

خطر همیشه حاضر نهفتـه اسـت کـه نادانسـته یـا      

بازتـاب تصـویري از    شـکل ناخواسته، غیـر را بـه   

اگر غیر صورت متعلق معرفت یا . درآوریم "همان"

غیریـت آن  ) معرفت من و تجربه من(تجربه درآید 

. ص، 1386دیـویس،  . (بی درنگ کتمان شده است



  

  

  23                          93بهار  اول،شماره  ،سال اول ،لوم انسانی نقش جهان، سال هشتم، دوره جدیدع هاي پژوهش

 

دفع همین خطر است کـه وي   برايو درست ) 91

  . دهد میتعریفی مثبت از غیر ارائه 

 "دیگـري "از منظر لویناس، آنچه غیریت مطلق 

است و البته در صفت یا صفات منحصر به فـرد او  

تعریف ناپذیر است   طور بنیادي بهشود  خلاصه نمی

ایـن  . گیـرد  مـی ي هـیچ نـوري قـرار ن    و در گستره

 فـرا  ی اسـت دسـترس ناپـذیر و نـا    ساحت، ساحت

گرفتنی که در هـیچ افقـی بـه معنـاي دقیـق کلمـه       

  .گنجد نمی

لویناس بر غیریت و فاصله عظـیم میـان مـن و    

تأکیـد دارد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه        "دیگري"

من یـا خـودي دیگـر نیسـت و از ایـن       "دیگري"

ایـن  . کنـد  طریق بر اندیشه هوسـرل نقـد وارد مـی   

تقابل نگرشی است کـه نسـبت   رویکرد لویناس، از 

از نـوع رابطـه    در نهایـت را  "دیگـري "بین من و 

نـزد لوینـاس،   . کنـد  متقابل یا متقـارن تعریـف مـی   

اي  من دیگـري «شود،  مییک من دیگر ن "دیگري"

 "دیگـريِ  "او بر آن اسـت کـه اگـر   » شوم دیگر می

خود را خودي دیگر به شـمار آوریـم در حقیقـت    

  .ایم یم و نقض کردها غیریتش را از او ستانده

 "دیگـري "لویناس از جهاتی در طـرح مفهـوم   

ــت  وام ــدگر اسـ ــرل و هایـ ــفه . دار هوسـ در فلسـ

پدیدارشناسی هوسـرل، مـن اسـتعلایی یـا اگـوي      

خاستگاهی است که بـر  . محض نقش محوري دارد

اساس آن کل جهان و دیگران بر مبنـاي آن، تقـوم   

هوسـرل بـا تحلیـل مـن     . شـوند  یافته و ایجاد مـی 

کند که شبیه به پروژه  ستعلایی کار خود را آغاز میا

ي او بـا   دکارت است اما در مراحل بعـدي اندیشـه  

و همین طور  اذهان  بینپرداختن به مسئله اشتراك 

در جهــان و در  "دیگــري"زیســت جهــان، نقــش 

نقش مفهوم . شود برجسته می) اگو(گیري من  شکل

ا خاطر زیر. حیث التفاتی نیز در اینجا برجسته است

 "دیگـري "سازد که آگاهی همواره از چیز  نشان می

لویناس در بحث از هوسـرل، تحلیـل وي از   . است

او معتقـد اسـت کـه    . کند میمن استعلایی را انتقاد 

طبـق توصـیف هوسـرل     "دیگري"تقویم جهان و 

را  "دیگري"اي سوبژکیتوسیتی دارد و حضور  جنبه

  .شناسد چنان که باید به رسمیت نمی

گر در برابـر هوسـرل یقینـی بـودن اگـوي      هاید

گذارد و به جاي آن با تحلیـل   استعلایی را کنار می

هاي موجود میان انسـان و جهـان یـا     دازاین نسبت

 ياز دید هایدگر ما با اشیا. کند دیگران را بحث می

مـا بـا   . دیگر و همین طور افراد دیگر در ارتبـاطیم 

ز ایـن  ا. بـریم  دیگران در جهان مشترکی به سر مـی 

گیـري مـن نقـش     جهت دیگران و جهان در شـکل 

ولی هایدگر در گشودگی نسبت به جهـان و  . دارند

هستی بر مسئله ي استعلا و فراروي از موجـودات  

هایــدگر در بحــث از . هــا تأکیـد دارد " دیگـري "و 

کـه معـادل    das manاصالت با اشـاره بـه مفهـوم    

است به مفهوم اصالت ) آرام ـ کَس(شخص نامعین 

کند و معتقد است که باید از جهـان ایـن    شاره میا

در . نام و نشان گذر کـرد و اسـتعلا یافـت    افراد بی

نتیجه اصالت و استعلاي هایدگري در اثر مواجهـه  

با مرگ و پذیرفتن تناهی انسان است و نه چنان که 

آمد گویی به غیر و  گوید در گرو خوش لویناس می

  .چهره ي انسانی دیگر

 "دیگري"ه اصطلاح نامتناهی و در اینجاست ک

  .یابد در مقام چهره براي لویناس اهمیت می
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ــاع ■  ,Otherness( دیگــري، سیاســت، اجتم

Politics, Society(  

رسیم کـه در   در بحث از چهره به این نتیجه می

مسئولیتی نامحـدود داریـم و او را    "دیگري"برابر 

 "دیگـري "باید همواره بر خود مقدم بـداریم زیـرا   

ــ ــلال آن   خ ــه از خ ــت ک ــی اس ــانه و علامت ود نش

و امر نامتناهی منکشـف شـده و تجلـی     "دیگري"

ي مطلق احترام و  شایسته بنابراین، .پیدا کرده است

: شـود  در این جا پرسشی مطرح مـی . رعایت است

ي توجـه و   ي دو سویه باید همـه  اگر در این رابطه

سـازیم تکلیـف    "دیگـري "احترام خود را متوجـه  

وم شخص در این میان چه خواهد بود؟ اشخاص س

ي خاص مسـتلزم   آیا بذل توجه کامل به یک چهره

هاي دیگر نیسـت؟ اگـر چنـین     نادیده گرفتن چهره

ي اخلاقـی لوینــاس در بطــن   گــاه فلســفه باشـد آن 

جامعه که تشکیل شده از افـراد مختلـف اسـت بـا     

شود؟ در این جاست کـه شـاید    مشکل مواجه نمی

نی بر قراردادهاي اجتماعی و یا اخلاق اجتماعی مبت

اخلاق عقلانی کانت و هگـل کارآمـدتر از اخـلاق    

طـور تـذکرات هـابزي در     همین. لویناس جلوه کند

ها با یکدیگر و نه خوشـامدگویی   مورد تضاد انسان

تر نخواهد بود؟ به این ترتیب، شاید  لویناسی موجه

گرایانـه   ي فردي و آرمان اخلاق لویناس بیشتر جنبه

ا کند که به امور انضمامی و عینی که در تـاریخ  پید

جهان . توجه است دهد بی و اجتماع بشري روي می

طـور کـه    بشري مملو از خشونت و شر است و آن

ي نخسـتین آن، آري گـویی    گوید هسته لویناس می

باید توجـه  . و رعایت کردن او نیست "دیگري"به 

هـا و شـر را بـه     ها، رنج داشت لویناس خود آسیب

او خود به جرم . ترین وجه تجربه کرده بود لموسم

ها افتاد و دوسـتان و   یهودي بودن به زندان یهودي

بـا  . خویشان خود را در هولوکاسـت از دسـت داد  

را نـوعی   "دیگـري "این حال، اخلاق و توجه بـه  

. دانـد  اي می ي اولی و مقدم بر هر نوع فلسفه فلسفه

ناپذیر  پایان هاي او در آثار خود از اضطراب و دلهره

انســان معاصــر ســخن رانــده اســت و منتقــد      

. هاي اتفاق افتاده در تاریخ معاصـر اسـت   خشونت

ي او را پاسـخی بــه   شـاید بتــوان فلسـفه   ،بنـابراین 

  .هايِ اخلاقیِ جهانِ انضمامی دانست بحران

لوینـــاس معتقـــد اســـت قواعـــد عقلانـــی و 

قراردادهاي اجتماعی محض یـا همـان قـوانین بـه     

ادر نیسـتند از فجـایع جلـوگیري کننـد و     تنهایی ق ـ

شناسانه و سوبژکتیویستی مبتنی بر  اتفاقاً نگاه هستی

در همین نگرش اسـت کـه صـرفاً بـه      "همان"امر 

تجزیه و تحلیل قـوانین حـاکم بـر هسـتی و ذهـن      

. کنــد را فرامــوش مــی "دیگــري"آورد و  روي مــی

انتقاد لویناس اگرچـه اخلاقـی اسـت امـا انتقـادي      

اي اسـت و ماننـد هایـدگر کـل سـنت       شهبسیار ری

برد و بر این باور اسـت   متافیزیکی را زیر سؤال می

بنـابراین  . که ما باید کل منظر خود را تغییـر دهـیم  

کند اما آن  سیاست لیبرال و عقلانی مدرن را رد نمی

وي . کند داند و انتقاداتی بر آن وارد می را کافی نمی

زه مهم اسـت کـه   اندا درك این معنا بی" :نویسد می

آیا جامعه به معناي رایج این لفـظ حاصـل تحدیـد    

این اصل اسـت کـه آدمیـان گـرگ یکدیگرنـد یـا       

حاصل تحدید این اصل است که آدمیـان   ،برعکس

آیا امر اجتماعی، با نهادهایش، بـا  . براي یکدیگرند

ي محـدود سـاختن    اش، نتیجه اشکال و قوانین کلی

حاصـل محـدود    هاست یـا  نتایج ستیزه میان انسان

ي  ي نامتناهی است که در رابطـه  ساختن آن گستره
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لوینـاس  ( "شـود  اخلاقی انسان با انسان گشوده می

  ).183. ، ص1388به نقل از علیا، 

براي لویناس اخـلاق و سیاسـت     طور بنیادي به

اگـر در  . ناپذیرنـد  اي تنگاتنگ دارند و جدایی رابطه

شود با ورود  اي دو سویه تأکید می بر رابطه» چهره«

ــه  ــوم رابط ــخص س ــه ش ــی وارد مرحل ي  ي اخلاق

جـایی اسـت کـه      شـود و ایـن همـان    جدیدي می

وقتـی شـخص   . شـوند  سیاست و عدالت آغاز مـی 

گاه مسئولیت نامتناهی مـا نسـبت    سوم وارد شد آن

شود و نیاز است کـه بـا    ساز می مسأله "دیگري"به 

هاي اجتمـاعی و در هـم تنیـدگی     توجه به واقعیت

هــا بــا یکــدیگر در ظــرف اجتمــاع  بــط انســانروا

بندي جدیدي از مسئولیت نامتناهی نسـبت   صورت

محـو  «لوینـاس حتـی از   . ارائـه شـود   "دیگري"به 

ما باید از سر احترام به امر «: گوید سخن می» چهره

اش آن را  آن چنان که چهره "دیگري"مطلق یا حق 

هـا را محـو کنـیم، بـا      ي انسـان  کند چهـره  بیان می

طعیت یکتایی هر کس را به فردیتش در وحـدت  قا

» جنس فرو بکاهیم و بگذاریم کلیـت حکـم برانـد   

ــا،  ( ــه نقــل از علی ــاس ب در ). 188. ، ص1388لوین

الاشـخاص قائـل    نتیجه لویناس به نوعی اخلاق بین

شود که اساس عدالت است و اگر سیاست ایـن   می

. خواه خواهـد شـد   بنیاد اخلاقی را رها کند تمامیت

گیري دولت را معرفـی   در واقع الگویی از شکلاو 

ــی ــد م ــوي وي . کن ــد  «در الگ ــه از تحدی ــت ن دول

، بلکـه از  )هابز(خشونت و ستیز همگان با همگان 

» آورد تحدید محبت و مسئولیت نامتناهی سر بر می

از نظر لویناس قانون مقدم ). 191.، ص1388علیا، (

بر دوستی و محبت نیست، زیرا دوستی خود شرط 

ي بنیـادین   بر اساس هسـته . جود هر قانونی استو

چـه هسـت اعـم از هسـتی و      تفکر لویناس، هر آن

شناخت قوانین و قواعد حاکم بر آن همگی مسبوق 

بـزرگ و امـر نامتنـاهی     "دیگـري "به رابطه با یک 

است و این نسـبت نیـز خـود سرشـتی مبتنـی بـر       

ــزاع و   ــه نـ ــتی دارد و نـ ــامدگویی و دوسـ خوشـ

ــمکش ــابرای. کشـ ــم از   بنـ ــوانین اعـ ــام قـ ن تمـ

شناسانه، اجتماعی و سیاسی بنیادي مبتنـی   شناخت

لوینـاس  «بر این اسـاس  . بر محبت و دوستی دارند

در برابــر نگرشــی کــه جامعــه را حاصــل تــدبیري 

جمعی براي پیشگیري و دفع گزند ناشـی از سـتیز   

ي مواضعه و میثاقی  یا ثمره) هابز(همگان با همگان 

دانـد، آن را از   مـی ) رالـز (اف ي عقل و انص بر پایه

نگرد و اجتمـاعی برادارانـه    منظر برابري انسانی می

  .)192 .، ص1388علیا، (» شمارد می

لویناس به خیر در فراسوي هستی نظر دارد؛ به 

. این ترتیب، خیر غیر از هستی و تعالی یافته اسـت 

اش با چیزي وراي هسـتی   انسان به حکم گشودگی

دچار بحرانـی اساسـی    "نهما"مرتبط است و امر 

البته این ساحت که خود قابل نامیدن و تعین . است

بخشیدن نیسـت و همـواره از دسـترس اندیشـه و     

مانــد، خــود شــرط هســتی و  شــناخت بیــرون مــی

  .شناخت است

  

  نتیجه ■

ــه اندیشــــه ــاس در ادامــ ــنت  ي لوینــ ي ســ

و  کنـد  مـی پدیدارشناسی، سنت متافیزیکی را انتقاد 

 ـ  اي بـا ماهیـت    ق طـرح اندیشـه  این نقـد را از طری

هـاي لوینـاس    متون و اندیشه. برد اخلاقی پیش می

هنگامی کـه از او بـه عنـوان    . بصیرت آفرین است

کنـیم مطلقـاً نبایـد ترکیـب      فیلسوف اخلاق یاد می
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هاي معمـول نـزد فیلسـوفان     فلسفه اخلاق و روش

او ماننـد هــر  . اخـلاق را پـیش چشـم قـرار دهـیم     

تفکـر مشـغول اسـت و     فیلسوف بزرگ دیگري به

اخلاقی دارد، که برخاسـته   قالبي او  مسیر اندیشه

ایـن   ،در نهایت .از بطن سنت پدیدارشناسانه است

خود تفکر است که متوجه ماهیـت اخلاقـی خـود    

گونه نیست که مبتنـی بـر یـک نـوع      شود و این می

ي خاص، بایدها و نبایدها و اصول  فلسفه و اندیشه

اگر او اخـلاق را  . یل شونداخلاقی استخراج یا تحل

دانـد بـه ایـن دلیـل اسـت کـه        ي اولـی مـی   فلسفه

 اذهـانی یـا بـین     ي بـین  خواهـد بگویـد رابطـه    می

. اشخاصی اساس هر نوع فلسفه و اندیشیدنی است 

در جهان بودن، با دیگران بودن و اهمیـت زیسـت   

ــاد      ــا انتق ــز ب ــرل نی ــدگر و هوس ــه های ــان ک جه

نـد نـزد لوینـاس بـه     سوبژکتیویسم بر آن تأکید دار

  . شود شکل جدیدي طرح می

ي اخـلاق   یـا همـان فلسـفه    "دیگري"ي  فلسفه

شـود و در   لویناس با نقد سنت متافیزیکی آغاز می

دهد به بحران انسان معاصـر وي   نهایت پاسخی می

را رعایت کند و این یک دسـتور یـا    "دیگري"که 

تکلیف قراردادي یا مصلحتی نیست بلکـه اساسـی   

  .بنیادي دارد فلسفی و
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